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 برچيدن زندانھای سياسی و شعار آزادیپيرامون  پرداختن  برای کوشش اش در سھرابی در ابتدا بايد از رفيق سعيد
 اجرای ــ استکھلم" تصميم به ايرانمردم  انهحمايت از مبارزات آزاديخواھ شورای"قابل ذکر اينکه  قدردانی کنم.

گرفت. رفيق سعيد سھرابی بعنوان يکی از فعالين  برچيدن زندانھای سياسی و آزادی شعارپيرامون بحث عمومی 
" در اين زمينه در تاريخ ياسیبرچيدن زندانھای س و شعار آزادیپيرامون " اولين مطلب را به عنوانشورا 

نوشته حاضر دومين مطلب در اين زمينه است. در ضمن نقدی است به مطلب رفيق سعيد و  ارائه داد. ٢٠١١٠٧٢١
به بحث مورد نظر و شرکت  دن ھمه جانبهزدامن  برای ، شورااين باره در ديگر. یخود بحثی است از منظر

. برچيدن زندانھای سياسی و آزادی شعارپيرامون اکی  را تدارک ديده: نشست پالت ،علاقمندان در اين بحث و بررسی
 paltak – Middle Eastدراتاق  ٢٠:٠٠ساعت  ٢٠١١٠٩٣٠: جمعه تاريخ  و زمان نشسته پالتاک شورا

Iran-shora 
   

در يک قرن  يکی از محوری ترين شعار ھای ما ايرانيان آزادی زندانيان سياسیشايد به جرات ميتوان گفت شعار      
بی  .زندانی سياسی آزاد بايد گرددشعار  ،سال پنجاه و ھفتدر خيزش توده ای  ،گذشته باشد. و بازھم می توان گفت

 .نھايت در بسيج توده ھا در مقابل ابزار سرکوب رژيم شاه موثر واقع شد
طالبات دمکراتيک جامعه ايران نوشته رفيق سعيد "پيرامون شعار آزادی و ..." در برخورد به اين اساسی ترين م    

  نگاه ايست کليشه ای که در زير من پيرامون آن خواھم نوشت. 
  چکيده نظرات رفيق سعيد در مقاله ياد شده:

  کسی که خواھان برچيدن زندان سياسی است بايد به اين سه اصل معتقد باشد.
  شرط سياسی آزادیھای بی قيد و ــ ١
  جامعهامر اداره  نقش توده ای  درــ  ٢
  سطحی از رفاه اجتماعی لازم است ـ ٣

  حکومت بورژوازی ایران توان تحقق این خواست ھا را ندارد.
دولتی کارگری آلترناتيو حکومتی که توانایی تحقق چنين خواستی را داشته باشد 

  . و شورایی است
  اینست شرط واقعی برچيدن زندانھا ی سياسی در ایران.

  شاره کردم چکيده نظرات رفيق سعيد است.نکاتی که در بالا به آنھا ا
چپ ايران ساليان دراز به عنوان مطالبات دمکراتيک فرموله کرده و ھمه آن  ،ھمه اين نکات اشاره شده را    

(آزادی احزاب و تشکل، آزادی بيان و موارد، تحقق شان لازم و ملزم ھم ھستند از جمله آزادی زندانيان سياسی
و...) چرا رفيق سعيد موارد ياد شده بالا را به عنوان مطالبات دمکراتيک مردم  اوشت خلق ھسر ن نانديشه، حق تعيي

  ايران نام نمی برد برای من سئوال است.
چه بايد بکند و برای تحقق اين مطالبات چپ ايران  ،بوجود آيددولتی کارگری و شورایی تا آن زمانی که     

  د دارد.برای حصول اھداف خوچه طرح و برنامه ای 
نبش چپ که جالبته نگاه رفيق سعيد برای تحقق اين مطالبات بر می گردد به نقدی که او به نيروھای خارج از     

  می باشد که آنھا توان تحقق چنين مطالباتی را ندارند. نيستند "دولتی کارگری و شورايیمعتقد به "
و نقد خود چپ می دانم که تاريخا توان تحقق اين اما من اھميت اين بررسی را در قدم اول، نگاه به درون     

  .است ھنوز در ابتدائی ترين قدمھا وامانده لیمطالبات را دارد. و
   

عملا موجود" شوروی، چپ غير  تسوسياليس"  به دليل پيروی از انديشه در گذشته ) البغ چپ ايران(چپ    
. به ھمين دليل نه تنھا عاجز از ارائه يک آلترناتيو ارکسیمدمکراتيک و متاثر از انديشه استالين و مائو بود، نه چپ 

بود، بلکه آنچنان اھميتی ھم به مطالبات دمکراتيک که در اکثر نبورژوازی  آلترناتيوھایکارگری در مقابل ساير 
سياسی ای که تاکيد به  ندر گذشته نه چندان دور ھر جريا بود نمی داد.ھم موارد جزئی از مطالبات خود چپ 

شد. اين فرھنگ را حزب توده برای پنھان  قراری دمکراسی در ايران را داشت به عنوان "چپ ليبرال" خوانده میبر
شدن زير عبای خمينی و به دفاع از خرده بورژوازی ارتجاعی ، متاسفانه تبديل به فرھنگ چپ کرد. آزادی خواھی 

ان، نھضت آزادی و جبھه ملی از کلمه ليبراليسم کردن بازرگ همتعلق به "ليبرالھا" بود و حزب توده برای ايزول



سازمان وحدت کمونيستی به دليل دفاع اش از  مثلا جالب اينجاست که نمونهبعنوان فحش سياسی استفاده می کرد و
دمکراسی، از طرف چپ آن زمان به "کمونيست ليبرالی" و يا "کمونست اروپايی" و يا جالب تر از ھمه اينھا 

 غالب از ترمئولژی " خردبورژوازی ضد امپريالسم" اردوگاھی،چپ شد. استفاده می  یئی" معرف"کمونيست بوورژوا
حکايت از دره ای عميق او با مفاھيم  فراھم آورد که خمينی، يعنی برای دفاع از مرتجع ترين فرد زمان ما زمينه ای

  دمکراسی دارد.
در صدر مرامنامه ھا و منشورھای غالب سازمانھای  " سالھای سالمترقی"دفاع از آزادی احزاب و سازمانھای     

انقلاب  عوزمان وق در البغکه شعار چپ  ،"آزاد بايد گردد انقلابیزندانی سياسی "شعار مترقی خود نمائی ميکرد. 
   .ديگری از غير دمکراتيک بودن چپ ما بود ھای نمونه پنجاه و ھفت بود.سياسی 

يعنی تظاھرات  ایتودھبه اولين اعتراض  به قدرت رسيدن رژيم خمينی، بعد از ، چپنيروھای  برخوردی که     
  الب به اين خواست دمکراتيک بود.غبيان گر نگرش چپ  ندکردزنان بر عليه حجاب اجباری 

روزنامه آيندگان  توسط مرتجعين  بسته می شود. کمونيست نماھا حرفی ندارند چون آيندگان در ھمان سالھا       
کيھان مورد يورش حزب الھی ھا قرار می گيرد، در اين نيز حرفی نيست. "کار" توقيف می شود ليبرال است. 

فدائيان خشمگين می شوند. ساير نشريات چپ توقيف می شوند. ھر کس به توقيف نشريات خود اعتراض می کنند. 
ی سرمايه داری ھم گويا  ديگران ھمه ليبرالند و چون ديکتاتوری پرولتاريا مخالف ليبراليسم است پس در جامعه

خوب است مستبدين نشريات آنھا را تعطيل کنند. و بالاخره به روزنامه ميزان حمله می شود. کسی حرفی ندارد البته 
توقيف شده اند.  ھم ايشان ھم فراموش می کنند که ده ھا نشريه ی ديگر ،بجز آقای بنی صدر. جناب " آزاديخواه"

مورد ميزان تحريک ميشود، ھمانطوری که خشم فدائيان در مورد توقيف "کار" بر حس آزاديخواھی  ايشان فقط در 
انگيخته می شود. تفاوت  در چيست ؟ ھر دو يک چيز را ميگويند. ھر دو به يک اندازه آزاده ھستند ھر دو به يک 

يار کار بدست ھر يک که اندازه راست ميگويند. ھر دو به يک اندازه قابل اعتمادند. اينرا ميتوان مطمئن بود که اخت
بيفتد، "خودش" و تنھا "خودش" را خواھد خواست. ما و شما و ھمه ی آنانی که چنين نمی انديشند کارشان با کرام 

ساير جنبشھای جنبش زنان و ھا را در عرصه جنبش دانشجوئی و  برخورد ميشود اين نمونهالکاتبين خواھد بود. 
  غير دمکراتيک بودند.نيزبات داخلی سازمانھا و تشکيلاتھای خود چپ حتا مناس به عيان ديد. اجتماعی ديگر

   
چپ ايران  تاز معضلابسياری از رفقای چپ ما چون به گذشته نقد دارند. ولی وقتی عملا به موردی مشخص     

ی جديد م الفاظو  افرم ھدر  کغير دمکراتيھمان انديشه ھای  بازگويیانگشت گذاشته می شود، با تعجب شاھد 
  .مشوي

  
: را به روز موعود حواله می دھد چنين است دمکراتيکنظريه ھائی که مبارزه برای تحقق مطالبات يکی از     

داريم  سوسياليستیو اين مطالبات به ما که خواستھای  برخواسته از جامعه ی بورژوازيستمطالبات دمکراتيک، 
می خواھند در جھت تحقق آن تلاش کنند. که تلاش بيھوده لتری ھستند که وربطی ندارد. اين اقشار و طبقات غير پر

 ست، زمانی اين مطالبات تحقق خواھد پذيرفت کهابورژوازی تحقق ناپذير  در جامعه  چون اين خواستھا  ،ايست
  شود.( به ظاھر خيلی راديکال) سوسياليستی محقّق انقلاب

آنگونه که زبان دستاورد تاريخی مشترک انسان  ،گونه اينان نمی دانند دمکراسی يک دستاورد تاريخی استچ   
در واقع دمکراسی زبان اداره ی جامعه است و بھترين زبانی است که بشر تا به امروز بدان دست  بشمار می رود.

نگرش اين جماعت از ديکتاتوری  يافته است. اين زبان پيوسته کامل ميشود و در کمونيسم به حد کمال می رسد.
زور و قھر عريان بر ضد مخالفان پرولتاريا ــ بخوان مخالفان "برگزيدگان" طبقه ــ است و از اينرو  پرولتاريا، اعمال

اعمال ديکتاتوری "برگزيدگان" طبقه و سلب ھر گونه آزادی بيان و انديشه ــ در لوای مبارزه با نفوذ بورژوازی ــ 
دارند. از نظر بورژوازی ھم ديکتاتوری  را عرضه می شاز مشخصات اوليه و طبيعی جوامعی است که دور نماي

چيزی جز استبداد نيست. تحميل خشن و عريان اراده ی يک فرد يا جمع بر افراد يا جمعھای ديگر. استبداد يک نظام 
  است و ديکتاتوری شکل معمول بروز آن.

طبقات است. تاريخی اعمال اراده  محتوای، بلکه شکلدر فرھنگ کمونيستی واژه ی ديکتاتوری نه يک     
آمده اند تا زمانی که از بين  دکمونيستھا معتقدند که در تمام ادوار تاريخ، و بعبارت بھتر از زمانی که طبقات بوجو

می روند ديکتاتوری طبقاتی وجود داشته است. طبقات حاکم ھمواره خواست طبقاتی خود را اعمال می کرده اند و 
ی توانسته و می تواند در شکلھای مختلف انجام شود. مثلا در جامعه ی (ديکتاتوری) ولی اين اعمال م خواھند کرد

سرمايه داری بصورت دموکراتيک(دمکراسی بورژوايی) يا غير دموکراتيک (مستبدانه، فاشيستی...) باشد. بدين 
ری) معنی که حتی در دموکراتيک ترين جوامع سرمايه داری آنچه عملا اعمال می شود( ديکته می شود ــ ديکتاتو

خواست تاريخی طبقه ی سرمايه دار است. بنابر اين ھم در دمکراسی بورژوازی و ھم در شکلھای غير دموکراتيک 
وجود دارد. بدين ترتيب مشاھده می شود که مارکسيسم با شکافتن پوسته ی  ديکتاتوری سرمايه داریاين جوامع، 

. در کتاتوری را نه يک شکل بلکه يک محتوا ميداندديظواھر و اشکال، به بطن، به متن، به محتوا توجه می کند. 
اين فرھنگ ديکتاتوری و دمکراسی واژه ھای متضاد نيستند بلکه يکی محتوا را بيان ميکند و ديگری شکل را. 



ديکتاتوری بيان وجود سلطه ی مناسبات ديکتاتوری طبقاتی می تواند در شکل دمکراسی و يا خلاف آن ظاھر شود. 
.  ديکتاتوری پرولتاريا اعمال اراده ی تاريخی پرولتارياست و نه استبداد پرولتاريا!  اينان نمی توليدی خاص است

دانند که کارگران با گذر از "دمکراسی بورژوازی" در واقع به بسط عاليترين نوع دمکراسی ــ دمکراسی بنفع 
امل حقوق انسانھا در جھت شکستن و زحمتکشان ــ می پردازد. با نفی حقوق دمکراتيک بورژوازی، به تعالی و تک

 ، آزادی واقعی و تساویرھايی از قيد ھر نوع  ستم طبقاتی پرداخته و ميکوشند تا در روند استقرار سوسياليسمِ 
. تربيت دمکراتيک مردم در اداره ی امور خود ــ از طريق شوراھا ــ از نظر ايشان دانسان ھا را مستقر کن اجتماعی

نيست، بلکه اقتداء توده ھا به "حزب برگزيدگان"  و ارجاع نقش تاريخساز آنھا  سوسياليسمِ  از پيش شرطھای آغاز
  می باشد.    به "رھبری" است که پيش شرط سوسياليسمِ 

اشاره کردم برای من اين ضرورت را الزامی کرد  ھاآن بعضی از شايد موارد بيشماری از آنگونه که در بالا به       
نه فقط يک موضع گيری سياسی، بلکه ترويج آرمان و انديشه  را زندانھای سياسی رچيدنب شعار آزادی وکه 

نه تنھا خواھان تحقق  که که با گذشته غيردمکراتيک فاصله گرفته ايم. بدين معنی ،ھای نو ما، سوسياليستھا بدانم
از دمکراسی بورژوازی، معتقد  دمکراسی ھستيم، که "آزادی زندانيان سياسی" يکی از اين مطالبات است. بلکه فراتر

به دمکراسی پرولتری، يعنی دمکراسی در ھمه عرصه ھای زندگی اجتماعی، سياسی، اقتصادی، و فرھنگی و ... می 
باشيم.  مارکس معتقد است که در جامعه سرمايه داری برابری حقوقی انسان ھا در واقع قانونی کردن شرايط نابرابر 

ايست جايگزين آزادی در اقتصاد (سرومايه داری) شود آزادی از اقتصاد (کمونيسم) آن ھاست. بنظر او آنچه می ب
است، فقط در اين حالت است که می توان به ادغام و ارتقاء دموکراسی در آزادی اميدوار بود. کمونيسم يعنی نفی 

  ديالکتيکی واو مابين آزادی و دمکراسی. 
  نقد نوشته رفيق سعيد
کلی گوئی و بظاھر شسته رفته است که " مو لای درزش نميرود". بيش از اينکه برای مقاله رفيق سعيد آنقدر 

خواننده سئوال ايجاد کند او را به سکوت وا می دارد. ولی برای من که قبل از ورود به بحث اصلی مجبور به نوشتن 
به  است "زندانی سياسی" سياسی اجتماعی جامعه ايران لحاشيه طولانی شدم، ھمانند اين است که به مھمترين معض

  "، بدھی.دولت کارگری و شورائیپردازی و وعده سرخرمن تا بر قراری " 
ه سنگينی است به عنوان زندانی سياسی که ھشت سال را در سياه چال ھای اسلامی  وحساس من، غم و اندااولين 

ھرگز  لیران به گذر زمان سپردم وسپری کردم و از قتل عام شصت ھفت جان بدر بردم و رفقای زيادی را بر باد خاو
آن روز و امروز در زندانھا جريان دارد از طرف  در در خور جنايتی که جدی و در اين سالھا شاھد اقدام اعتراضی

  خانواده چپ نبودم. چرا؟
ايجاد در عوض سئوالاتی برايم اما  در جان من، اين سئوال مرا پاسخ داد.  اش یگنوشته رفيق سعيد با تمام درد آلود

  کرد که ھرگز فکر نمی کردم يک روزی مجبور شوم چنين سئوالاتی را از او بپرسم:
آيا شما بعنوان يک سوسياليست قبول داريد برای تحقق مطالبات دمکراتيک( آزادی زندانيان سياسی، آزادی احزاب و 

و در جھت تحقق آن گام  ده دھيتشکل، آزادی بيان و انديشه، و...) ھمين امروز، برنامه مبارزاتی مدونی را ارائ
  ؟دبرداري

شان و شايد نان آور خانه شان، در سياه چال گان هپاسخ شما به خانواده ھای بيشمار زندانيان سياسی که جگر گوش
اند و نه  تھای رژيم  نشسته ، يا خود زندانيان، برای آزادی شان چيست. با اينکه می دانی اکثريت شان نه سوسياليس

  .ند" معتقدارگری و شورائیدولت کبه " 
. آنھا بدنبال بديل ميآوردتوده عاصی از نابسامانيھا، از خفقانھا، از کشتارھا و بی عدالتی ھا، روی به چه کسانی 

مطالبات وعده داده  رشت. فکر می کنيد اين لشکريان بی شماری که فريب شعار دروغين آزادی خواھی و سايگخواھند 
وی را خوردند ، دوباره اين بار به دنبال تحقق ھمين شعارھای دروغين فريب احمدی نژاد شده خاتمی و کروبی و موس

  را نخواھد خورد؟
مختلف سياسی بورژوازی  ھای" بايد به جناحدولت کارگری و شورائیتا تحقق "  را ين ميدان مبارزهچپ ايران ا آيا

  ؟خود ھستند بازيچه آنان گردند بسپارد؟ تا توده ھای بيشمار که در پی کسب خواستھا ی دمکراتيک
به يک انقلاب اجتماعی به رھبری  تحقق مطالبات دمکراتيک در ايران برای اعتقاد دارم چون رفيق سعيد من ھم  

 . ولی اختلاف از آنجا آغاز می شود که، تا فرا رسيدن آن روز چه پراتيک اجتماعی ای  کارگران و تھيدستان نيازمنديم
به پراتيک  گوناگوناز دو منظر نگريستن  است. اين تفاوت من و رفيق سعيدنظری اساس اختلاف  اين.برگزيدرا بايد 

جامعه ايران  در (که آزادی زندانيان سياسی يکی از موارد آن است) تحقق مطالبات دمکراتيک اجتماعی مبارزه برای
  رکس می گويد:آزادی ھميشه در مواردی است که کل آزادی زير سئوال است. ما ضنق .می باشد

"بدون آزادی مطبوعات آزادی ھای ديگر توھم است ... ھر يک از وجوه آزادی شرط وجود ساير آزادی ھاست و    
اگر  آزادی در يک مورد زير سئوال رود، آزادی در کل نفی می شود ... آنوقت است که آزادی استثناست و نبود آزادی 

  . )١(قاعده" 



 ه شود.پرداخت ھای سطحیتا زمانی که منشاء اين دو خواستگاه روشن نشود، و به بحثاز اين رو من فکر می کنم    
تحمل  صبر و مسيری بايدرسيدن و تحول چنين مورد بحث بدست نخواھد آمد. و برای  ھمه جانبه حول موضوع یدرک

  .ردپيشه کبی پايانی را 
  

  " پراتيک
رند. حرکت، تغييری بی ھدف در زمان و مکان است، مثل عمل و پراتيک ھر کدام معنای خاص خود را دا ،حرکت    

زمين خوردن. عمل حرکتی است که دارای ھدف است ولی ھدف آن خارج از خود آن قرار دارد. مثل بلند شدن از زمين. 
پراتيک عالی ترين شکل عمل، يعنی عملی است که با ھدف عجين است بطوری که ھدف خارج از عمل نيست. 

ه ی درونی  ھدف است. می توان با دو عمل متضاد به يک ھدف واحد رسيد ولی در مورد دو برعکس، عمل تجرب
پراتيک متضاد با تعبيری که ياد شد چنين نيست. دو پراتيک متضاد دو ھدف متضاد دارند. مثالی می زنم: ھنگامی که 

). در مقابل، عمل کوک کردن يک ساز موسيقی از کوک خارج می شود اين را يک حرکت فيزيکی می دانيم (بدون ھدف
عملی است در خدمت راه اندازی مجدد ابزار موسيقی اما اين ھدف خارج از عمل کوک کردن است. ممکن است  ،ساز

کسی فن کوک کردن را خوب بداند ولی ھرگز يک قطعه موسيقی نه نواخته باشد. و اما پراتيک موسيقی تجربه ی 
ی بخشی از تجربه ی موسيقی، و ھدف موسيقی بخشی از فرآيند نواختن ديگری است. در اين حالت نواختن موسيق

  است. به عبارت ديگر در پراتيک موسيقی کار برد مفھوم موسيقی و تجربه ی مفھوم موسيقی يک فرآيند واحد است. 
پراتيک اجتماعی مسئله ای بسيار پيچيده تری است و اين بويژه در مورد پراتيکی صادق است که در صدد تغيير     

واقعيت حاکم باشد. گفتن اين که اين يک تغيير ديالکتيکی است آسان است ولی آنچه دشوار است تجربه ی  درونی اين 
نيکی با واقعيت حاکم دارد. می توان پراتيک استالينی را در ديالکتيک است. و اگر جز اين باشد پراتيک رابطه ی مکا

نظر گرفت. اين پراتيک به رابطه ی عمل و عکس العمل قابل تقليل است. به عبارت ديگر پراتيک استالينی عکس 
عيت العملی است در برابر آنچه واقعيت حاکم به آن تحميل می کند. آن را می توان مجموعه ای از عمليات شمرد که واق

را از يک حالت به حالت ديگر تغيير می دھد ولی نه يک تغيير متحول تاريخی. در بھترين حالت دستی است چوبين 
بجای دست قطع شده. اکنون می توان به رابطه ی مفھوم آزادی و آزادی در پراتيک اشاره کرد. بيان ديالکتيکی اين 

مفھوم آزادی بخشی از آزادی است ھمانطور  د آزادی داشت.برای رسيدن به آزادی بايرابطه به اختصار چنين است: 
که تئوری انقلاب بخشی از انقلاب است ( حال آن که مثلا اطلاعات مربوط به کشف معدن بخشی از معدن نيست). از 

  اينجا اختلاف در مفھوم آزادی بنحوی با سرشت پراتيک پيوند دارد.
طرح درست مسئله بخشی از خود مسئله را مسائلی است که در آن ھا از جمله  مسئله ی آزادیاگر درست است که     

تقش پراتيک در اين ميان تعيين کننده است. می دانيم که ھر کودکی برای ياد گيری راه رفتن بايد  سپ ،تشکيل می دھد
است. اما شرايط راه برود. در اين حالت شرايط امکان راه رفتن فراھم است زيرا تکامل اين راه  را از قبل طی کرده 

امکان آزادی در پراتيک ايجاد می شود و اين در حالی است که آزادی پيوسته تجربه می شود. فرآيند شناخت آزادی به 
فرآيند شناخت تفکر شباھت زيادی دارد. برای آن که بدانيم تفکر چيست بايد تفکر را بکار بنديم (ھگل در ابتدای کتاب 

ق قلعه ای تسخير ناپذير است زيرا برای فتح آن بايد به منطق مجھز بود!). انسان منطق خود اشاره می کند که منط
غير متفکر نمی تواند به شناخت تفکر نائل شود. پراتيکی ھم که با آزادی بيگانه است ھرگز به آزادی دست نخواھد 

نده در مکانی خارج از حال واقع به تفکيک ايده آليستی حال و آينده بسنده می کند. آي حال و آيندهيافت. فھم متعارف 
است. اول حال بعد آينده، و بعد دو باره حال و بعد آينده.  ريشه ی  اين تصورات به دورانی باز می گردد که اعتقاد به 

انسان حاکم بود.  از اين ديدگاه طبيعی است که فکر کنيم حال به آينده نزديک می شود و بالعکس.  رقضا و قدر بر تفک
تر، مھم نيست که حال چيست زيرا آينده از قبل تعيين شده و ضرورتا جايگزين حال می شود. کافی است که از آن فرا

برای آينده ضرورتی مستقل از حال قائل شويم در آن صورت حال ھر چه بادا باد، به آينده ربطی ندارد. اما حقيقت امر 
پس سخنی ھم   مشناسيآينده" خوب است. آن را نمی چيز ديگری است: آينده ای که حال آن معلم نيست برای ھمان "

ابتدا جزئی از حال و بعد ھمه ی حال. اين آينده در  :آينده ای که در نظر ماست در خور حال است .از آن نمی بريم
کجاست؟  در پراتيک، پراتيک تغيير واقعيت موجود، اين پراتيک ھم حال است و ھم آينده. حال است زيرا که مشروط 

قعيت موجود است و از آن متاثر است، آينده است زيرا از واقعيت متحول نشأ ت می گيرد و نه از واقعيت حاکم. به وا
اين پراتيک  ھمان پراتيک کمونيستی است. از اين رو کمونيست ھا بواقع در آينده زندگی می کنند، آينده ای مشخص 

درست است که واقعيت حاکم از خارج بر پراتيک  ،ينده ای ذھنی و موھمآکه رويا روی واقعيت حال است، و نه 
کمونيستی تاثير می گذارد اما پراتيک کمونيستی يک پراتيک منفعل و منفی نيست، فعال و مثبت است و پيوسته در 

موجود و خلق واقعيت جديد. پس واقعيت  تجھت برقراری مناسباتی غير از واقعيت حاکم حرکت می کند. تغيير واقعي
ز تا آنجا که  در پراتيک عينيت می يابد واقعيتی با ماست نه فراسوی ما. معيار واقعی ما در اين  که به کمونيسم ني

کمونيسم (و آزادی) نزديک می شويم و نه به يک امر موھوم، سھمی است که پراتيک امروز در تحقق واقعيت 
  کمونيسم دارد.

. نمونه ی منفی و منفعل آن آينده ای بدنبال ندارد و در پراتيک غير کمونيستی بدو دسته کلی تقسيم می شوند     
بھترين حالت تکرار حال است. ليبراليسم از آن جمله است. پراتيک فعال  و منفی نيز داريم که غالبا تکرار حال از بد به 



بت شده است که بدتر است و در اصل به گذشته تعلق دارد. نمونه ی اعلای فقر آينده، پراتيک استالينی است. بارھا ثا
  فردای پراتيک استالينی چيزی جز گذشته ی حال نيست.

در يک عمليات خاص مثل يورش به قوای مقابل، گروه ھای مختلفی شرکت دارند. در ميان آن ھا ممکن است     
يا عدم آنارشيست، ليبرال، استالينيست، سنديکاليست و حزب اللھی وجود داشته باشد. کمونيست ھا در برابر مبارزه (

مبارزه ی) اين گروه ھا نمی ايستند ولی اين وظيفه ی آن ھاست که نشان دھند عمل دستجات ديگر خارج از پراتيک به 
مفھوم واقعی است. اما در مورد گروھائئ که معتقد به کمونيسم باشند چه می توان گفت؟ مگر نه اينست که ما 

، چنين نيست. بصرف اعتقاد به تکامل کمونيستی کسی کمونيستيم چون معتقد به تکامل کمونيستی ھستيم؟ نه
کمونيست نمی شود. به ميمون نمی گوئيم انسان چون قرار است بعدا به انسان تکامل يابد. ھمين طور کسانی را که 

      )٢(شان قرابتی با کمونييسم ندارد علی رغم اعتقادشان به تکامل کمونيستی نمی توان کمونيست ناميد." امروزپراتيک 
  

  دمکراسی و تفاوت در کشورھای پيرامون
يکی از تفاوتھای جوامع تحت سلطه چون ايران با جوامع سرمايه داری اروپايی  و امريکا، برخورد و مبارزه    

درونی جناحھای مختلف بورژوازی در قدرت حاکم است. دموکراسی پارلمانی از جمله نقش ھائی که دارد، تنظيم  
ناحھای بورژوازی است. که اين به نوبه ی خود حاکميت کل طبقه را بر جامعه تضمين می کند. مبارزه درون طبقات ج

اگر  چه  در  ھر برھه از  زمان منافع معينی از بورژوازی در حاکميت بيشتر تامين می شود. اما جناحھای ديگر نيز از 
بی برنامه ی خود ميباشند، ھم امکان و چشم کانال دمکراسی پارلمانی و نھادھای دولتی مربوطه ھم قادر به اعمال نس

انداز گرفتن قدرت ــ  در صورت داشتن توان اقتصادی و سياسی  لازم ــ بر ايشان متصور است. اما در شرايط اعمال 
شيوه اصلی حاکميت  ن، استبداد بھعنوا نديکتاتوری و استبداد عريان ايران، سرمايه داری به دليل رشد نا موزو

ح معينی از سرمايه داری قدرت سياسی را بخود منحصر می کند، شرکت جناحھای ديگر سرمايه داری در سرمايه، جنا
قدرت سياسی و نھادھای مربوطه عموما ضعيف است و اعمال قھر جناح حاکم عموما باعث می شود که تناسبی ميان 

سياسی وجود نداشته باشد. اين  در قدرت نتوان اقتصادی ــ اجتماعی جناحھای مختلف سرمايه داری و دخالت شا
مسئله باعث می شود که بخش ھائی از بورژوازی که مخالف سياست بخش حاکم آن می باشد، جدال خود را با حاکميت 

و حقوق دموکراتيک طرح کنند. البته منظور ايشان از دمکراسی، محدود ترين شکل آن  "دموکراسی"از کانال دفاع از 
قدرت حاکم تضمين کند می باشد. در ميان توده ھا توھم حکومت مردم بر مردم را ايجاد کند و که فقط دخالت آنھا را در 
. بورژوازی خواھد را بخطر نياندازد ھدايت نمايدچھار چوب سرمايه  را به کانال معينی که یبخصوص مبارزات کارگرا

بال خود بکشد و با يک تير دو نشان کوشيد تا با متمرکز کردن مبارزه بر "حقوق دمکراتيک" اين گروه ھا را بدن
بزند، ھم خود را در جدال درون ھيات حاکمه تقويت کند و ھم نارضايتی مردم را در  محدوده ی خواستھای دموکراتيک 

  محصور نموده و از گسترش " بی رويه" و "خطرناک" آن جلو گيری نمايد.
يل محتلف و طبعا از زاويه ديد خود با يکديگر مبارزه که زمانيکه جناحھای حاکميت بدلا باز اعتقاد بر اين است    

ميکنند و مانع تثبيت يکديگر ميشوند شرايط برای رشد مبارزات توده ای و مطرح شدن الترناتيو چپ فراھم تر است 
  درصورتی که چپ در ميدان باشد.
 برخورد جنبش چپ و سوسياليستھا

راتيک و خواستھای مطروحه در آن از جنبه ھايی می تواند تاثير در اين ميان برخورد جنبش چپ به مبارزات دمک    
بارزی در شرايط سياسی بگذارد و بايد مورد توجه قرار گيرد. طبيعی است که برخورد جريانات مختلف چپ به مسئله 
 حقوقی دمکراتيک منتج از درک ايشان از مرحله ی کنونی مبارزه، از خود مفاھيم حقوق دمکراتيک و بخصوص از

دورنمايی که برای تحول جامعه ی امروز مجسم نموده اند، ميباشد. ( من تاحدودی در بالا به آن پرداختم و تکرارش 
  ملال آور است)

غالب ايران  مبارزه برای حقوق دمکراتيک را جدا از مبارزه سوسياليستی می بينند و به آن چپ خلاصه اينکه   
حاسبه اينکه تا چه حد ميتواند به خود ايشان ــ بعنوان "نماينده" و" و ھمواره با م برخورد تاکتيکی می کنند.

برگزيده"ی طبقه ــ کمک رساند طرح می شود. چنين ديدی، جز اين که در تاريخ تا کنونی مبارزات ايران، چپ را به 
  حمال بورژوازی تبديل کند نتيجه ديگری ندارد.

يک اتفاقا نشان دادن کاذب بودن ادعا ھای امثال خاتمی، يکی از اھداف چپ از شرکت و بسط مبارزات دموکرات
موسوی ھا است. چپ فقط از طريق پيوند دادن مبارزات و خواستھای دموکراتيک با جنبش کارگری و خواستھای 
زحمتکشان است که ميتواند مبارزه برای دمکراسی را در ارتباطی ديالکتيکی در خدمت گسترش مبارزه ی 

. اگر بورژوازی  خواست آزادی زندانيان سياسی را مطرح ميکند، چپ بايد محدود بودن اين سوسياليستی در آورد
خواستھای آنرا نشان داده و بطور مشخص برای تحقق آن ، خواست ايجاد امکانات ارتباط جمعی غير دولتی، خواست 

گيری دستگير شده گان ايجاد شوراھای واقعی را مطرح نمايد. شورای خانواده ھای زندانی، شورای وکلای پي
  سياسی،جمع مادران پارک لاله ،  کميته دادخواھی شکنجه و اعدام شدگان، و...

اگر مسئله حجاب و تبعيض جنسی بين زن و مرد به يکی از مسائل ملموس جامعه تبديل گشته و بورژوازی با شعار "  
برای زحمتکشان جامعه پرداخته و آثار آنرا در مبارزه با حجاب" بميدان آمده، چپ بايد به شکافتن نتايج اين تبعيض 



زندگی زنان و مردان زحمتکش جامعه نشان دھد و با ارائه و تبليغ برنامه ی مشخص برای زنان زحمتکش ( تساوی 
حقوق، تعطيلات دوران بارداری با حقوق، حق مھد کودک و ....) مبارزه ی دمکراتيک برای حقوق زن را از دامنه ی 

  ارج سازد و آنرا در زمينه ی گسترده تری طرح نمايد.محدود حجاب خ
اين مثالھا را ميتوان ادامه داد و نشان داد که در تمامی زمينه ھا، چپ می تواند در اين مبارزات با تفکيک مبارزه ی 

و اين  دمکراتيک از خواستھای بورژوازی، از کانال تعميق و گسترش آنھا نقش موثری ايفا کند و نه از طريق نفی آن.
  آن نکته محوری است که من فکر می کنم جای آن در نوشته رفيق سعيد خاليست.  

   
  فاصله ی خواست تا واقعيت

تصری پيرامون اين مسئله  بدھم. عدم امکان استقرار دمکراسی بورژوازی بنا بر خضروری باشد توضيح م شايد
نيستند چنين توھمی نداشته باشند! اين حکم، درک  تحليل مارکسيستی بمعنای اين نيست که کسان ديگری که کمونيست

کمونيستھا از تاريخ و تئوری است. نکته اما اينجاست که جناب آقايان خاتمی و کروبی و موسوی کمونيست نيستند!! 
قدرت و برای کسب مجدد آن در تب "دمکراسی" می سوزند و  هو به اين احکام باور ندارند. آنھا با پرت شدن از داير

تا دم مرگ با اقتدار گرايان مبارزه خواھند کرد و حتی يک قدم به عقب نخواھند نشست! کمونيستی  که ر می دھندشعا
که متوجه نشود که درک او از تاريخ چيزی جز درک يک بورژوا از تاريخ است در حقيقت به سطح ھمان بورژوا تنزل 

را ھمه طبقات آنرا يکسان خواھند ديد!  چنين نيست. کرده است. چنين فردی معتقد به يک حقيقت مطلق است که متصو
عدم اعتقاد ما کمونيستھا به امکان استقرار دمکراسی بورژوازيی در جوامعی مانند ايران بمعنای پذيرش اين حکم از 

! دارند. اين توھم برای آنھا شيرين است و برای کمونيستھا مفيد توھمطرف "اصلاح طلبان" نيست. آنھا در اين مورد 
بگذاراينھا به حکم اين توھم با فاشيست مسلک ھای دارو دسته خامنه ای جدل کنند. کمونيستھا اگر فراستش را داشته 

.  نگذارند توھم بورژواھا تبديل به توھم توده ھا شود و آن اينکه ! به يک شرطباشند از اين جدل استفاده خواھند کرد.  
رزه ی دمکراتيک بلکه تنھا با شرکت در آن و افشاء ھمه ی جناحھای قدرت از صحنه ی  مبا غيبتو اين کار را نه با 

ــ بورژواھا و خرده بورژواھا ــ می توانند انجام دھند. کمونيستھايی که از مبارزه ی دمکراتيک در نظر و در عمل 
را بدام آنان می کشانند.  اجتناب می کنند بھترين ياوران بورژواھا ھستند. صحنه را برای آنھا خالی می کنند و توده ھا

کسيکه در سخن از بورژواھا بد می گويد ولی عملا پرچم مبارزه برای دمکراسی را در دست آنھا می گذارد مھمترين 
خدمت را به آنان و بزرگترين کمک را به ايجاد توھم در ذھن توده ھا کرده است. ماوراء چپ چيزی جز راست نيست. 

  کرده است.اين را تاريخ ھزار بار ثابت 
  زندانی سياسی  

در دل تاريک ترين روزگاران، در نوميدانه ترين ھنگامه ھا، کسانی سر بر افراشته اند که آوازه گر ترانه و اميد و     
جويای دگرگونی و رھائی بودند. مردمی با کاستی ھا و توانمندی ھای انسان خاکی ــ پوينده، کوشنده برای در انداختن 

در تاريخی که نماينده خدا  ريخ فرمانروايان، در تاريخی که بفرموده ی " بزرگان " نوشته شده است،طرحی نو. در تا
از اينان به نامھای " شورشی" ، "گردنکش" ، "کافر" ، "جادوگر" ،  ولی فقيه در آن حکم قتل صادر می کند.

  ه است."عوامل بيگانه" ، "تروريست"، " بخطر اندازنده امنيت ملی" و .... ياد شد
بدينگونه زندانی سياسی به مفھوم کلی اش پديده ی تازه ای نيست. در سرتاسر تاريخ، حکومت ھا و دولت ھای 
خودکامه، مخالفان خود را به شيوه ھای گوناگون سرکوب نموده اند: شکنجه، زندان، تبعيد ... و سرانجام کشتار. 

. ... برای سرکوب دگرانديشان و ، کھريزکھاستان ھای روانی امروزه نيز سياه چال ھا ، اردوگاه ھای بيگاری، بيمار
  مخالفان نظم موجود بکار گرفته می شود ــ البته "خطرناک"ترين ايشان آشکار يا نھان به دم تيغ سپرده می شوند.

"خيره تاريخ ايران نيز، بمانند تاريخ ديگر سامان ھا، آکنده از سرکوب توده ھاست. کارنامه رژيم اسلامی آنچنان 
کننده" بوده است که روی مزدوران شاھی و سرسپردگان امپرياليسم را "سپيد" نمود. ولی آنچه به اين رژيم ويژگی 
ی معينی بخشيده است، ھمانا اين می باشد که اين حکومت، ھمانند ھر دولت با ايدئولوژی مذھبی و تماميت خواه ( 

زندگی خصوصی و کنش ھای شخصی مردم کشانده است. يکپارچه  توتاليتر) ، دامنه ی سرکوب و بازبينی را به درون
گرائی اسلامی، مھر "نابود بايد گردد" را بر ھر انديشه و رفتار متفاوت از الگوی حکومتی کوبيده است. در ايران 
ه، اسلام زده، در اين زندان بزرگ، جائی برای دگرانديش و مخالفت نيست. نه تنھا فعاليت آزاد سياسی سرکوب گشت

بلکه ھرگونه فعاليت فرھنگی، ھنری، ورزشی و ... ھرگونه شيوه ی زندگی و رفتار شخصی ( از جامه پوشيدن گرفته 
تا گزينش دوست و نشست و برخاست ) بايد اسلامی گردد. پس زندانی سياسی در چنين جامعه ای ــ ھمانند ايران 

سياسی به بند کشيده شده ) فراتر رفته و معنای گسترده تر اسلامی ــ از مفھوم معين خود ( کسی که برای باور و کنش 
را بخود گرفته که در برگيرنده ی ھر انسانی است که بخاطر انديشه و رفتار و شيوه ی زندگی ی  زندانی عقيدتی

  ناھمخوانش با الگوی دولتی سرکوب گشته است.
  چرا "آزادی زندانيان سياسی" شعار محوری ماست

ديگر کوچکترين اثری از آزاديھای دموکراتيک موجود نيست، دفاع از آزادی زندانيان سياسی، در چنين شرايطی که 
دفاع از آزاديھای دموکراتيک است. دفاع از آزادی زندانيان وبلاگ نويس و ساير نويسندگان و مستند سازان در بند، 

بجرم عضويت و ھواداری سازمانھای سياسی يعنی دفاع از آزادی بيان و مطبوعات، دفاع از آزادی انقلابيون مبارز که 



به زنجير کشيده شده اند، يعنی دفاع از آزادی احزاب، دفاع از کارگران مبارز که بجرم فعاليت در تشکل ھای مستقل 
از دلير زنان زندانی  دفاعکارگری در چنگال رژيم گرفتار شده اند، يعنی دفاع از آزادی تشکل و انجمنھای دمکراتيک، 

کشيد، يعنی دفاع از آزادی زنان  شانر برچيدن ستم مضاعف آپارتايد جنسی رژيم سرمايه داری اسلامی به بندکه بخاط
در جامعه و خلاصه دفاع از آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی يعنی دفاع از دستاوردھای مبارزات توده ھای 

  جدائی ناپذيری آزادی با سوسياليسمِ. يعنیزحمتکش. اين موارد بخشی از آرمان ما سوسياليست ھا است، 
  به اميد آينده
  قاسم خاکسار
٢٠١١٠٩٢٦ 

  ١٣۶٣بھمن  ۶دوره سوم شماره  نشريه رھائیــ  ١
  ١٨٠صفحه  ١انگليسی، جلد  ــ مباحثات در باره ی آزادی مطبوعات، مجموعه آثار مارکس و انگلس به ٢
 

  
  


